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 در ستیز با غرب زدگی
یادی از فخرالدین شادمان، اندیشمند ایرانی که در دوره پهلوی دوم نائب التولیه آستان قدس رضوی بود

گـی  د ز ب  نـی غر ا یر ن ا ا هشـگر و بیشـتر پژ
ل  ه جلا یچـه نـگا ر ز د ا ا ن ر آ  و سـتیز بـا 
آل احمد می بینند. به گونه ای که کمتر کسی 
می دانـد کـه سـال ها پیـش از او کسـی در 
مقابـل تفکـر غرب گرایـان ایرانـی ایسـتاد و 
وشـمند بـا ایـن اندیشـه ها مقابلـه کـرد.  ر
۳۰ خورشـیدی  هه  ر د ی کـه خـود د د مـر
گونی در سـطوح بالای  مسـئولیت های گونا
مدیریتـی داشـت، امـا همـه او را بـه صاحـب 

فکـر بـودن می شـناختند.
فخرالدین شـادمان، اندیشـمند ایرانی در دوره 
پهلوی اول و دوم بر کرسی های متعددی تکیه 
ج از کشور  زد و تحصیلات عالیه خود را در خار
به پایان رساند اما پس از اتمام تحصیلات به 
گشـت. او در نوشـته هایش همیشـه  کشـور باز
در مقابل کسانی که دل به غرب سپرده بودند 
ایسـتاده بـود و بـا نقد هـای روشـمند خـود بـه 
دنبـال ایـده ای معتـدل در مقابـل تفکـر غـرب 

بود.
شـت و  ا م د ب نـا ا تـر بو ج سـید ا ش حـا ر پـد
وحانـی بـود. تحصیلات اولیـه او بـا علـوم  ر
قدیمـه گذشـت. زبـان و ادبیـات عـرب و فقـه و 
اصـول را در مـدارس میـرزا صالـح و خـان مـروی 
 در تهـران نـزد آقـا سـید محمـود حیـاط شـاهی و آقـا 
گرفـت و سـپس بـه  شـیخ محمدتقـی نهاونـدی فرا
تکمیـل علـوم جدیـد در مـدارس کمـال و تدیـن و 
دارالفنون پرداخت و پس از آن، دوره دارالمعلمین 
مرکزی )دانشسـرای عالی بعدی( را در سـال ۱۳۰۴ و 
دوره مدرسه عالی حقوق تهران را در سال ۱۳۰۶ به 

پایان رسـاند.
در مدارس ثروت، علمیه و ادب، مظفری و کمالیه، 
فارسی، فرانسه و تاریخ درس داد و از سال ۱۳۰۵ در 
دارالمعلمین مرکزی، فرانسه و انگلیسی درس داد. 
هم زمـان در مطبوعـات هـم قلـم مـی زد. از سـال 
وزنامـه »اطلاعـات« و از سـال ۱۳۰۶ در  ۱۳۰۵ در ر
وزنامـه »اقـدام« می نوشـت و در سـال های  ر
۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ سردبیر هفته نامه ادبی »طوفان« بود.

شـادمان در سـال ۱۳۰۶ بـه خدمـت عدلیـه 
کـم بدایـت تهـران  درآمـد و مدیـر دفتـر محا
شد. در سال ۱۳۰۷ عضو محکمه تجارت، در 
سال ۱۳۰۸ معاون پارکه دیوان جزای عمال 
دولـت و در سـال ۱۳۱۱ مسـتنطق )بازپـرس( 
شـد. سـپس تحصیلات خـود را ادامـه داد 
و در سـال ۱۳۱۴ خورشـیدی از دانشـکده 
حقـوق دانشـگاه پاریـس و در سـال ۱۳۱۸ از 
سـی  ی و سیا د قتصـا ا م  ه علـو نشـکد ا د
دانشـگاه لندن درجـه دکتـری گرفـت. دو 
سـال در دانشـگاه کمبریـج انگلسـتان بـه مطالعـه 
پرداخـت. یـک سـال هـم دوره دانشـگاه هـاروارد 

آمریـکا را طـی کـرد.
او هم زمـان بـا تحصیـل، در سـال ۱۳۱۴ نماینـده 
کسفورد و در سال  دولت ایران در کنفرانس تربیتی آ
۱۳۱۸ کفیل نمایندگی دولت ایران در شرکت سابق 
نفـت ایـران و انگلیـس شـد. در سـال های ۱۳۱۲ تـا 
۱۳۲۲ نیـز در دانشـکده تحقیقـات و السـنه شـرقی 

دانشـگاه لنـدن تدریـس می کـرد.
گشـت بـه ایـران، بـازرس  دکتـر شـادمان پـس از باز
دولت در بانک کشاورزی و هنر، سرپرست ادارهٔ کل 
انتشارات و تبلیغات و در سال ۱۳۲۵ رئیس شرکت 
سهامی بیمه ایران شد. در اول تیر ۱۳۲۷ در کابینه 
عبدالحسـین هژیـر بـه عنـوان وزیـر اقتصـاد ملـی و 
در اول مهـر همـان سـال بـه عنـوان وزیـر کشـاورزی 

بـه مجلـس معرفی شـد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رئیس شورای عالی 
سـازمان برنامـه و سـال بعـد رئیـس شـورای هدایـت 
ملـی، رئیـس کمک هـای فنـی سـازمان ملـل متحـد و 
رئیس ایرانی صندوق مشـترک ایران و آمریکا شـد. 
در اردیبهشت ۱۳۳۳در کابینه سپهبد زاهدی وزیر 
اقتصـاد ملـی شـد، امـا چنـد مـاه بعـد زاهـدی بـا ابـراز 
نارضایتـی از عملکـرد ایـن وزارتخانـه و از آن رو کـه 
بـه گفتـه او »چـون وزارت اقتصـاد ملـی دکترهایـش 
خیلـی زیـاد بـود، مخلـوط و درهـم بـود، آن طـوری 
کـه منظـور نظـر بـود پیـش نمی رفـت«، شـادمان را 
کنـار گذاشـت و خـودش سرپرسـتی وزارت اقتصـاد 

ملی را به عهده گرفت. سپس شادمان را به عنوان 
وزیـر دادگسـتری بـه مجلـس معرفـی کـرد. بـا پایـان 
عمـر کابینـه سـپهبد زاهـدی، شـادمان در سـال 

۱۳۳۴ نایب التولیـه آسـتان قـدس رضـوی شـد.
او در سـمت نایب التولیـه آسـتان قـدس رضـوی، 
وض آسـتانه را پرداخـت، سـاعت را از صحـن  قـر
عتیـق بـه صحـن نـو انتقـال داد، دارالسـعاده را 
کـرد و سـقف آن را برداشـت، حجـرات  تجدیـد بنـا 
قهوه خانـه و آبدارخانـه دارالسـرور را تخریـب کـرد 
و بـا افـزودن بخشـی از مدرسـه علـی نقـی میـرزا بـه 
آن، آسایشـگاه خـدام را در بـالای رواق دارالسـرور 
سـاخت، نـام مهمانخانـه را بـه مهمانسـرا تغییـر 
وی پوشـش  کـرد، ر داد و وسـایل آن را عـوض 
 نهـر، باغچه هـای طولانـی مرتفـع و گل کاری شـده 

احداث کرد.
 پنجره ای را که از حجره رواق پس و پشت به راهرو 
سـقاخانه بـاز بـود، بسـت، آینـه کاری توحیدخانـه 
مبارکـه را تعمیـر کـرد و سـقف آن را برداشـت. تعویـض 
ضریـح امـام رضـا)ع( نیـز در دوران نایب التولیـت او 
آغاز شـد.دکتر شـادمان از سـال ۱۳۲۹ در دانشـگاه 
تهـران بـه تدریـس تاریـخ اسلام اشـتغال داشـت و 

از اسـتادان ممتـاز به شـمار می رفـت.
وی  ریاسـت گـروه آموزشـی رشـته تمـدن و فرهنـگ 
اسلامی دانشـکده الهیـات و معـارف اسلامی را نیـز 

به عهـده داشـت.
او همچنین عضو فرهنگستان ایران، عضو شورای 
عالـی فرهنـگ، عضـو شـورای فرهنگـی سـلطنتی، 
عضـو هیئـت امنـای کتابخانـه سـلطنتی پهلـوی، 
عضو شـورای عالی فلسـفه و علوم انسـانی و نایب 
رئیـس مرکـز بین المللـی تحقیـق در فرهنـگ و تمـدن 
ایران بود و در سال ۱۳۳۲ ریاست هیئت نمایندگی 
ایـران در کنفرانـس علـوم اداری در اسـتانبول را بـه 

عهده داشـت.
ن  طا ی سـر ر بیمـا ثـر  ا بـر  ن  ما د یـن شـا لد ا فخر
لوزالمعـده در لنـدن درگذشـت. پیکـر او را بـه ایـران 
آوردنـد و در رواق دارالسـرور حـرم امـام رضـا)ع( بـه 

ک سـپردند. خـا
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نام بلند عباس)ع(

بـرادر هـم که باشـی بایـد مثـل عباس)ع( باشـی، 

مـرد میـدان کربلا. تکیـه گاه زنـان و بچه هـای 

کاروان اباعبدا...)ع( مرد میدان، ساقی تشنگان 

و قمر بنی هاشـم)ع(. عبـاس)ع( همـه چیـزش را 

در کربلا بـرای اعتقـادش و امـام زمانـش داد. او 

بـرادری را تمـام کـرد و به مـا آموخت بـرادر هم که 

باشـی باید عبـاس باشـی. اینکـه آدم در زندگی 

یکـی مثـل او داشـته باشـد، قـوت قلـب اسـت، 

دلت همیشـه گرم اسـت، سرت بالاسـت و روزگار 

بـر وفـق مـرادت می چرخد. عبـاس)ع( بـرای من 

نـام بلنـدی اسـت. از همان کودکـی همیشـه 

ابهـت داشـته، مـن او را از شـب هفـت محـرم 

شـناختم. وقتی همراه با پدر به مدرسـه قائم)عج( 

 می رفتیـم، پـای منبر می نشسـتیم و در رثای او

 می شنیدیم.

 مرحوم حـاج آقای جید وقتی از عباس)ع( سـخن 

می گفت، صدایش می لرزید. او در رثای علمدار 

کربلا حماسـه می خوانـد و مـردم پایین 

منبرش برای مردی اشـک می ریختند که  

علمدارکربلا بود. او از عباس)ع( می گفت، از 

قدرتش، از مهربانی اش، از فداکاری اش، 

از ارادتش به امام حسین)ع(، از رشادتش 

کـه وقتـی دشـمن نامـش را می شـنید به 

خود می لرزید.

امـا معنـای شـکوه عبـاس)ع( بـرای مـن با 

آمـدن علمـش به مراسـم عـزاداری کامل 

می شـد. علـم او تکیه گاه اسـت. در طول 

همـه این سـال ها وقتـی زمـان می چرخد و 

به شب علم کشی می رسم، یک گوشه می ایستم 

و زل می زنـم بـه علـم. علـم مـردی کـه نامـش گره 

خـورده بـه جانبـازی و رشـادت، بـه مردانگـی و 

مهربانـی، بـه بزرگـی و ادب. علـم با احترام وارد 

مراسـم عزای سیدالشـهدا)ع( می شود، در شبی 

کـه به نـام عباس)ع( اسـت. شـیعیان افغانسـتان 

برای آقا قمر بنی هاشـم)ع( یک جور دیگر 

عـزاداری می کننـد، همه جلو شـکوه نام 

عبـاس)ع( سر خـم می کننـد، خیلی هـا 

آیـد از  ام کـه وقتـی نـام او می  را دیـده 

همه چیزشـان می گذرنـد و همـه هـم و 

غمشـان بـالا بـردن نام اوسـت. عـزای او 

فـرق دارد، غـم او عمیق تر اسـت و عشـق 

بـه او تـو را مجنـون می کند.

امروز میلاد اوست، میلاد قمر بنی هاشم)ع(، 

مـرد میدان کربلا. انگار ماه شـب چهارم 

شعبان در آسمان درخشان تر است، انگار 

مـاه هم در این شـب به خود می بالد و در آسمان 

قـد بلندی می کنـد تا زیبایی هلالش را به چشـم 

دیگـران بزنـد تـا قمر بنی هاشـم)ع( را بـه دیگران 

یـادآوری کنـد. عباس)ع( نام بلند شـعبان اسـت. 

مـردی که هروقت یاد نامـش می افتم، دلم قرص 

می شود و سرم را بالا می گیرم.

وقتی اولیـن بار گنبدش را دیـدم، تنها چیزی که 

بـر زبانم آمد شـعر مرحوم سـید حسـن حسـینی 

بـود، شـعری کـه کامل تریـن تعریف برای شـکوه 

عباس است:

بـه گونۀ مـاه/ نامـت زبانـزد آسمان ها بـود/ و 

پیمان برادری ات/ با جبل نور/ چون آیه های 

جهـاد/ محکم

تـو آن راز رشـیدی/ کـه روزی فـرات/ بـر لبت 

آورد/ و سـاعتی بعـد/ در بـاران متواتـر پولاد/ 

بریـده بریـده/

افشـا شـدی/ و بـاد/ تـو را با مشـام خیمـه گاه/ 

در میـان نهـاد/ و انتظـار در بهـت کودکانـۀ 

حـرم/ طولانـی شـد

تـو آن راز رشـیدی/ کـه روزی فـرات/ بـر 

 لبـت آورد/ و کنـار درک تـو/ کـوه از کمـر

 شکست.

 
همسایه 
هم زبان

 برای بردن نامت وضو با باده می گیرم..................................................	سراغت را نه از شمشیر از سجاده می گیرم
فقط شأن تو را معصوم می داند نمی دانم................................................چرا وصف تو را این قدر گاهی ساده می گیرم
چرا مثل علی دستان پر مهرت پر از پینه است؟........................................جواب از نخل های تازه خرما داده می گیرم

..............................................و من عباس را هم معنی آزاده می گیرم و با نام تو هم کباده می گیرند هم حاجت
جنونم را از آن چشمان در خون خفته می دانم.......................................بهشتم را از آن دست به خاک افتاده می گیرم

حسین عباس پور

بهشتم را از آن 

دست به خاک 

افتاده می گیرم
چکامه

ای حرمت ملجأ درماندگان*
طرح زیارتی »یا معین الضعفا)ع(« آستان قدس رضوی هر هفته 

در بارگاه مطهر حضرت رضا )ع( برگزار می شود که بر این اساس
بین 80 تا 100 مجاور سالمند و توان یاب به حرم مطهر حضرت 

رضا)ع( مشرف می شوند.
مراسم تشرف کاروان های طرح زیارتی »یا معین الضعفا)ع(« از 
ساعت 9 صبح با همراهی خادمان حرم مطهر رضوی در ورودی 
بست شیخ طوسی آغاز می شود. مجاوران سالمند و توان یاب حاضر 
در این طرح در صفوف منظم با صندلی های چرخ دار به حرم مطهر 

مشرف می شوند.
سپس اعضای کاروان از صحن انقلاب اسلامی به رواق دارالهدایه 
می روند تا اجرای مراسم روضه خوانی و مداحی ادامه یابد. قرائت 

یارت امین ا...، از  صلوات خاصه و ز
یارتی  ح ز دیگر برنامه های این طر

است.

عکس:سعید گلی/شهرآرا
*برای شنیدن قطعه »شاه پناهم بده« کد را اسکن 

کنید.

در ستایش عباس)ع(

کتاب »پرچمدار نینوا« به قلم محمدمهدی 
اشــتــهــاردی بــا محوریت زنــدگــی حضرت 
عــبــاس )ع( منتشر شــده است.» پرچمدار 
نینوا « به بیان و تحلیل فرازهای زندگی 
حضرت اباالفضل)ع( پرداخته است. کتاب 
چهار فصل دارد با عنوان های: »حضرت 
عــبــاس)ع( در عصر پــدرش امــام عــلــی)ع(«، 
»حضرت عــبــاس)ع( در عصر امامت امام 
ــن)ع(« »ســیــمــای  ــی ــس حـــســـن)ع( و امـــام ح
ــربــا و شــهــادت  ــاس)ع( در ک ــبـ حــضــرت عـ
قهرمانانه او« »مرقد مطهر حضرت عباس)ع( 
و سیر نوسازی آن در طول تاریخ و چند 

کرامت از حضرت.«
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»روز عاشورا، روز نمایش 
حقیقی ایثار، روز جهاد 
در برابر کفر و نفاق، روز 
رودررویی گروهی اندک 
بــر  ا ز هابیلیان در بــر ا
جمعیتی هــزاران برابر 
وز نبرد  ز قابیلیان، ر ا
نور در برابر ظلمت بود. 
در این روز حسین)ع( و 
یــارانــش بــرای دفــاع از 
حــریــم حــق و احــیــای 
ــاب پــیــامــبــر  ــ ســـنـــت نـ

اســام)ص(، نابودی بدعت ها و سرنگونی 
ــا  ــم طــاغــوت و نــگــهــبــانــی از ارزش هــ ــ رژی
می جنگیدند و عمر سعد و شمر و یارانشان 
برای حفظ بدعت ها و رژیم طاغوتی یزید 
کی ها و نامردمی ها و مقام پرستی ها  و ناپا

جنگ می کردند.
به راستی صحنه بزرگ آزمایش بود. عشق 
و عرفان به معنی حقیقت کلمه با تمام 
عمق و وسعتش، در چهره حسین)ع( و یاران 
حسین دیده می شد، سه عامل و سه هدف 
و سه انگیزه آرمــان حسینیان را تشکیل 
می داد که عبارت اند از: 1- بیعت نکردن 
با طاغوت وقت 2- امر به معروف و نهی از 
منکر 3- براندازی رژیم طاغوت 
و برقراری نظام اسلامی و در 
واقع یک انگیزه جامع یعنی 
امر به معروف و نهی از منکر، 
حسین)ع( و سایر مجاهدان 
بلندآوازه کربلا را، به ایثار و 
جانبازی و شهادت طلبی 

وا داشته بود.«
»پــــرچــــمــــدار نـــیـــنـــوا« در 
183 صــــفــــحــــه از ســـوی 
انتشارات کتاب جمکران 
منتشر و بارها تجدید چاپ 

شده است.

کتابخوان 
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هنر ایثار
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